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اشاره
‌وقتی‌می‌شنوی‌یک‌نفر‌دعوت‌به‌كار‌در‌شركت‌
نفت‌و‌وزارت‌ارشاد‌را‌رد‌كرده،‌تمام‌آتية‌تحصيلی‌
در‌خارج‌از‌كشور‌را‌رها‌و‌به‌معلمی‌برای‌بچه‌های‌
استثنایی‌اكتفا‌می‌كند،‌چرای‌محکمی‌در‌مقابلت‌
می‌ایس�تد‌كه‌چ�را‌«فاطمه‌كارگ�ردان»‌چنين‌
تصميمی‌گرفت�ه‌و‌آیا‌در‌این‌‌30س�ال‌خدمت،‌
به‌مش�کلی‌جدی‌برخورده‌اس�ت؟‌مشکلی‌كه‌
او‌را‌بازدارد‌تا‌برای‌هميش�ه‌از‌تصميم‌اش‌دست‌
بکشد...‌مش�کلی‌كه‌جامعه،‌فرهنگ‌و‌مردم‌به‌
آن‌دامن‌می‌زنند‌و‌بچه‌های‌اس�تثنایی‌را‌در‌زیر‌

رادیکال‌های‌عوامانه‌محصور‌می‌كند.‌
مث�ل‌بقية‌م�ردم،‌مث�ل‌بقية‌بچه‌ه�ا،‌مثل‌بقية‌
مدرس�ه‌ها...‌همه‌چيز‌خيلی‌عادی‌پيش‌می‌رود.‌
اما‌چي�زی‌كه‌این‌مدرس�ة‌عادی‌را‌اس�تثنایی‌
می‌كند،‌چيس�ت؟‌معلوليت‌بچه‌ها؟‌نوع‌آموزش‌
به‌آن‌ها؟‌اميد‌به‌زندگی؟‌عاشقانه‌های‌یک‌مدیر؟‌
خدایی‌كه‌در‌حکمت‌و‌محبتش‌غرق‌می‌شوی؟‌

یا‌شاید‌هم...
در‌سراس�ر‌مس�احت‌یازده‌هزار‌مترمربعی‌این‌
مدرس�ه،‌حتی‌ذره‌ای‌یأس‌و‌نااميدی‌نمی‌بينی،‌
آن‌قدر‌همه‌چيز‌شاد‌و‌پر‌از‌رنگ‌زندگی‌است‌كه‌
دوست‌داری‌بيشتر‌در‌این‌بهشت‌كوچک‌بمانی‌
و‌نفس‌بکش�ی!‌فارغ‌از‌دني�ای‌هزاررنگ‌بيرون‌

مدرسه.‌
س�راغ‌مدیر‌مدرس�ه،‌خانم‌فاطم�ه‌كارگردان‌
می‌روی�م‌ك�ه‌از‌خ�ودش،‌از‌مدرس�ه‌و‌از‌پدر‌و‌
مادرهای�ی‌ك�ه‌از‌ترس‌جامع�ه،‌دفت�ر‌و‌كتاب‌
فرزندشان‌را‌در‌پستوهای‌تاریک‌مخفی‌می‌كنند،‌
برایمان‌می‌گوید.‌در‌این‌صفحه‌به‌جای‌خواندن،‌

می‌شنویم؛‌اما‌شنيدن‌كی‌بود‌مانند‌دیدن!

دفتر‌مدیر‌مدرسه؛‌یک‌ميز‌مرتب‌با‌دو‌استکان‌چای‌داغ
‌چرا‌مدیر‌مدرسة‌استثنایی‌شدید؟

)با لبخندی ژرف و نگاهی نافذ( عشق داشتم. من از 
اول عاشللق بودم. به طور اتفاقی با این بچه ها آشنا شدم. 
متأسللفانه جامعة ما این بچه ها را خوب نمی شناسد. این 
جریان برمی گردد به سال ها قبل؛ وقتی در خارج از کشور 
درس می خواندم، برای فراغت سه ماهه به ایران آمدم. به 
مدرسه ای که مراسم دعای توسل داشت دعوت شدم. آنجا 
خانمی به من پیشنهاد داد که به بچه های استثنایی کمک 
کنم. در این سلله ماه با مدرسه و بچه ها آشنا شدم و بعد 
احساس کردم که جای من اینجاست. تصمیم داشتم پس 
از این سه ماه دوباره برگردم؛ اما هرچه کردم نتوانستم دل 
بکنم. تصمیم گرفتم سه ماه بیشتر بمانم و دیگر ماندگار 
شدم. شش سال آنجا معلم بودم و سپس همان جا معاون 
شللدم. پس از پنج سال پیشنهاد دادند که مدیر مدرسه 
شللوم و هنوز هم پس از 30 سللال همچنان خدمتگزار 
بچه ها هستم. البته دوست داشتم معلم کاس باشم چون 
با بچه ها بودن خیلی لذت دارد؛ دروغ نمی گویند، سر هم 
کاه نمی گذارنللد، بعد از هر دعوا بافاصله با هم آشللتی 

می کنند و دنیای خیلی قشنگی دارند.
بابت این خدمتگزاری خیلی خوشللحال هسللتم و 
از خللدا تشللکر می کنم؛ چراکه او ایللن وظیفه را به من 
اباغ کرد و مرا در این مسللیر قرار داد. احساس می کنم 
اینجا قطعه ای از بهشللت است و این بچه ها بهشتی های 

گفت وگو با مدير مجتمع آموزشی استثنايی رجايیه

  بهشت اينجاست؛ 
خوش آمـــديد!

سميه‌اسدی
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روی زمین هستند. بیشللترین لذت زندگی ام کار کردن 
با بچه های اسللتثنایی اسللت؛ کار کللردن در اینجا واقعاً 
عشللق می خواهد. من و همکارانللم نهایت تاش خود را 
بللرای بچه ها انجام می دهیم و همیللن جا باید بگویم از 

تک تک شان ممنونم که با عشق کار می کنند. 
‌‌خارج‌از‌كشور‌در‌چه‌رشته‌ای‌تحصيل‌كرده‌اید؟

روان شناسی.
‌برخورد‌خانواده‌و‌دوستانتان‌با‌شما‌به‌عنوان‌یک‌

مدیر‌مدرسة‌استثنایی‌چگونه‌است؟
برخوردها بستگی به خود انسان دارد. زمانی که من 
به ایران آمدم )سال 1362( انقاب فرهنگی رخ داده بود 
و دانشللگاه ها تعطیل بودند. خانواده نیز چون نسللبت به 
بچه های استثنایی شناخت نداشتند از من انتقاد می کردند. 
چراکه موقعیت های شغلی زیادی برایم فراهم بود؛ بخش 
فرهنگ و هنر وزارت ارشاد، شرکت نفت و... که من همه 
را رد کردم. برایشان جای سؤال داشت که چرا معلمی در 
مدرسة استثنایی را انتخاب کردم. اما من راهم را انتخاب 
کرده بودم. کم کم خودم شروع به تبلیغ و شناساندن بچه ها 
کردم؛ حالا وقتی در خانواده و فامیل صحبت می شللود، 
می گویند آنقدر با عشللق از این بچه ها حرف می زنی که 
آدم دلش می خواهد بیاید و آن ها را ببیند. وظیفة خودم 
می دانم، بچه ها را در حد توانم بشناسانم و کمک کنم در 

همة برنامه های آزاد و جمعی جامعه شرکت کنند.
‌تفاوت‌مدرسه‌استثنایی‌با‌بقية‌مدارس‌چيست؟

دانش آموزان اسللتثنایی، بار آموزشللی و پرورشللی 
خیلی بیشللتری دارند. این دانش آموزان در هشت گروه 
تقسیم بندی شده اند. هرکدام از این گروه ها براساس نوع 
معلولیتی که دارند در مدرسللة خاص خود مشللغول به 

تحصیل اند.
در مدرسللة ما گللروه کم توان ذهنی حضللور دارند. 
بچه ها از شش سالگی وارد مدرسة ما می شوند و کارهای 
آموزشی، پرورشی و توانبخشی روی آن ها صورت می گیرد. 
در مدارس عادی، گروه توانبخشی فعالیتی ندارند. گروه 
توانبخشی ما گفتاردرمانی، کاردرمانی و توان بخشی های 

جسمی حرکتی و... را در کنار آموزش به عهده دارد. 
‌گروه‌بندی‌بچه‌های‌اس�تثنایی‌بر‌چه‌اساس�ی‌

انجام‌می‌گيرد؟
این هشت گروه براساس نوع معلولیت، شامل کم توان 
ذهنی، نابینایان، ناشللنوایان، جسمی حرکتی، اختالات 
یادگیری، اختللالات رفتاری، اتُیسللم و چندمعلولیتی 

هستند.
‌اتٌيسم؟!‌به‌چه‌گروهی‌می‌گویند؟

بچه هایی که در خود فرو رفته اند و به سختی ارتباط 
برقرار می کنند. معمولاً تعداد دانش آموزان کم توان ذهنی 
در هر کاس 6 تا 11 نفر و برای بچه های اتٌیسللم بین 3 
تا 5 نفر است. چون کار معلم بیشتر می شود و باید زمان 

بیشتری صرف کند.
‌اینک�ه‌بچه‌ها‌در‌چه‌گروهی‌قرار‌می‌گيرند‌و‌آیا‌

مشکل‌دارند‌یا‌نه،‌چگونه‌تشخيص‌داده‌می‌شود؟
این بچه ها غربال گری می شوند. از همة دانش آموزانی 
که می خواهند وارد مدرسلله شوند، تسللت می گیرند و 
کسی که حدنصاب نمره را کسب نکرده باشد، به مدارس 

استثنایی معرفی می شود.
‌تعامل‌والدین‌با‌شما‌به‌چه‌صورت‌است؟‌تاكنون‌
برایتان‌پيش‌آمده،‌كسی‌بياید‌اعتراض‌كند‌كه‌بچة‌ما‌
قبل‌از‌مدرسه‌این‌طور‌نبود‌و‌الان‌وضعيتش‌بدتر‌شده،‌

بهانه‌گيری‌می‌كند‌و‌حرف‌ما‌را‌گوش‌نمی‌دهد‌و...؟
به هر حال از این قبیل برخوردها هم داشته ایم. من 
دلم برای این خانواده ها می سوزد؛ البته این اصاً از جنس 
ترحم نیسللت. دلم می خواهد با تمللام وجود کمک حال 
این خانواده ها باشللم. بعضی از خانواده ها دو یا سلله بچة 
استثنایی دارند و خیلی تحت فشار روانی و اجتماعی قرار 

می گیرند. 
ضمن اینکه در هر محیط و سازمانی، افراد با تربیت ها 
و فرهنگ های مختلف حضور دارند. من شخصاً هیچ وقت 
از کسللی نمی رنجم و از هرکس بلله اندازة خودش توقع 
دارم. به هر حال خانواده های دانش آموزان ما تا جایی که 
توان داشللته باشند در کنار ما هسللتند و با ما همکاری 
می کنند. کار والدین واقعا سخت است و ما آن ها را درک 
می کنیم. متأسللفانه فضای حاکم بر کشور حتی در قشر 
تحصیل کردة ما هم، نسبت به این بچه ها مطلوب نیست و 
شناخت کافی وجود ندارد. همه فکر می کنند این بچه ها 
همان بچه های بهزیسللتی هستند. وقتی جامعه تفاوتی 
بین بچة بهزیستی و استثنایی قائل نیست، بار سنگینی 
بر دوش خانواده ها تحمیل می کند. من شللخصاً شللاهد 
بوده ام که بیشتر والدین با عشق و صبوري، بچه هایشان را 

همراهی می کنند.
به هر حال این والدین هیچ جایگاه و مأمن دیگری 
غیر از اینجا ندارند. ما باید در مقابلشان صبور باشیم. من 
همیشلله در جلسات به همکاران می گویم که این پدر و 
مادرها کسی را ندارند که درکشان کند و آخرین امیدشان 
مدرسه است. ما باید سعی کنیم امید از دست رفتة آن ها 

را بازگردانیم.
‌احتمالاً‌اوای�ل‌كارتان،‌واپس‌زدگ�ی‌اجتماعی،‌
فشارهای‌بسياری‌را‌به‌شما‌وارد‌كرده‌است،‌آیا‌به‌حدی‌

رسيده‌كه‌از‌كارتان‌خسته‌شوید؟
با وجود تمام سختی هایی که پشت سر گذاشتم، اصاً 
خسته نشدم. با اینکه الان موعد بازنشستگی ام رسیده و 
شاید هم از زمانش گذشته باشد، همچنان در حال خدمتم 

و بسیار لذت می برم.
‌از‌مجتمع‌آموزشی‌رجایيه‌برایمان‌بگویيد؟‌

هللدف ما این اسللت کلله دانش  آموز اسللتثنایی به 
جایگاهی برسد که بتواند وارد اجتماع شود. بنابراین تمام 
مقاطع تحصیلی آمادگی، ابتدایی، راهنمایی، پیش حرفه و 
متوسطه را داریم. بچه ها در اینجا کار هم یاد می گیرند و 
در رشته هایی مانند خیاطی، مشبک، قالی بافی، کامپیوتر 

هدف‌ما‌این‌
است‌كه‌دانش‌‌آموز‌
استثنایی‌به‌جایگاهی‌
برسد‌كه‌بتواند‌وارد‌
اجتماع‌شود.‌بنابراین‌
تمام‌مقاطع‌تحصيلی‌
آمادگی،‌ابتدایی،‌
راهنمایی،‌پيش‌حرفه‌
و‌متوسطه‌را‌داریم.‌
بچه‌ها‌در‌اینجا‌كار‌
هم‌یاد‌می‌گيرند‌و‌
در‌رشته‌هایی‌مانند‌
خياطی،‌مشبک،‌
قالی‌بافی،‌كامپيوتر‌و...‌
مشغول‌می‌شوند
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و... مشغول می شوند. 
مجتمع آموزشی رجائیه با مساحت 11هزار مترمربع، 
حاصل ادغام دو مدرسه است. ساختمان هر مقطع حیاط و 
سرویس بهداشتی مجزا دارد و از سایر مقاطع تفکیک شده 
اسللت. هیچ وقت بچه های کوچک در کنار دانش آموزان 

بزرگ تر قرار نمی گیرند. 
بچة استثنایی از مقطع آمادگی به این مدرسه می آید 

تا زمانی که دیپلم بگیرد و از مدرسه فارغ التحصیل شود.
‌تعهدات‌و‌وظایفی‌كه‌آموزش‌وپرورش‌نسبت‌به‌
مدارس‌استثنایی‌دارد‌چيس�ت؟‌و‌تا‌چه‌حد‌انتظارات‌

شما‌برآورده‌شده‌است؟
به هر حال شللاخة آموزش وپرورش مشخص است. 
مللا زیر نظر مللدارس دولتی هسللتیم و همة خدماتمان 
رایگان است. تاکنون همة تعهدات خود را عملی کرده اند، 
مخصوصاً درخصوص مدرسللة ما که مثل یک مدرسللة 
غیرانتفاعی اداره می شود و همه چیز فراهم است. من به 
سهم خودم تشکر می کنم. خدا را شکر در ادارة این مدرسه 
مشکلی نداشللته ام و تا آنجا که در بضاعت سازمان بوده، 
مساعدت کرده اند. البته برخی از امکانات مدرسه با کمک 

افراد خیّر مهیا می شود. 
از سللطح وزارتخانه تا مردم و والدین مثل حلقه های 
زنجیر، همه دسللت به دسللت هم داده اند. ما هم سللعی 
کرده ایم یک محیط شللاد و صمیمی فراهم کنیم تا تمام 
همکاران و دانش آموزان، مثل یللک خانواده در کنار هم 

حضور داشته باشند و لحظات زیبایی را تجربه کنند.
‌آیا‌در‌مورد‌مدارس‌اس�تثنایی‌چش�م‌اندازی‌در‌
س�ند‌تحول‌بنيادین‌در‌نظر‌گرفته‌ش�ده‌اس�ت؟‌و‌آیا‌
جامعيت‌كل‌سند‌را‌می‌توان‌به‌مدارس‌استثنایی‌تعميم‌

داد‌یا‌خير؟
همان طللور کلله می دانید هدف ما این اسللت که از 
بچه یک شخصیت مستقل بسازیم و همانندسازی شود. 
سعی می کنیم در مناسبت ها مراسم داشته باشیم تا وقتی 
دانش آمللوز ما، خود را با خواهر و برادرش مقایسلله کرد، 
احساس کمبود نداشته باشد. براساس این تغییر ساختار 
آموزشللی، وقتی بچه های دیگر کاس ششم دارند، چرا 

بچه های ما نداشته باشند؟ 
‌پس‌شما‌با‌این‌تغيير‌ساختار‌موافق‌هستيد.‌

ما با مدارس دیگر هیچ فرقللی نداریم. در واقع تنها 
تفاوت ما نوع معلولیتی اسللت که بچه های ما نسبت به 

بچه هللای عادی دارند. بچه های ما بهرة هوشللی کمتری 
دارنللد امللا آموزش پذیرنللد؛ اگر آموزش پذیللر نبودند به 
بهزیسللتی می رفتنللد. چون تعللداد دانش آمللوزان ما از 
دانش آموزان عادی کمتر است، معلم بیشتر باید تکرار و 
تمرین در کاس داشته باشد. این بچه ها دیر یاد می گیرند 
و زود فراموش می کنند. بنابراین در جلسات اولیا و مربیان 
از والدین می خواهیم تکرار بیشتر در خانه داشته باشند 
تا دورة آموزشی کامل تر شود. در این صورت بچه های ما 
هیچ فرقی با سللایرین ندارند و حق آن هاست که از تمام 
مزایا و برنامه های سند تحول استفاده کنند و ما هم باید 

حمایتشان کنیم.
‌برای‌حل‌مشکلات‌مدرسه،‌اولين‌گزینه‌ای‌كه‌به‌

ذهنتان‌می‌رسد،‌چه‌كسی‌یا‌چه‌مركزی‌است؟
من اصولاً برای همة مسائل، شورا تشکیل می دهم و 
نوع مدیریت ام گروهی-مشورتی است. بسته به نوع مشکل 
در یکی از شورای معلمان یا معاونان طرح بحث می شود و 
تصمیم گیری نهایی را که حاصل مشورت جمعی با کادر 
آموزشللی مدرسه است، اتخاذ می کنیم. چون کار ما یک 
کار گروهی اسللت با این روند مشورتی بسیار موفق عمل 
کرده ایم و خدا را شکر کارهایمان خوب پیش رفته است.
‌یک‌خاطرة‌به‌یاد‌ماندنی‌از‌بچه‌ها‌برایمان‌بگویيد.

حضور در کنار بچه ها سراسر خاطره است. )کمی با 
مکث و تأمل...(

بدترین خاطره... )مکث( مرگ بچه هاست. 
)با چشم های سرخ از اشک و صدایی لرزان(

این تجربه ای اسللت که خیلی برایمان سنگین تمام 
می شود.

‌فوت؟!
بله. به دلیل بیماری هایللی که دارند یا تصادفاتی که 

براي این گونه بچه ها زیاد اتفاق می افتد.
قشنگ ترین تجربه یا خاطره از این بچه ها این است 
که با وجود اینکه دوسللت نداریم، به ما وابسته می شوند. 
نامه هللای عاشللقانه  ای که به ما می نویسللند سرشللار از 
احساسات لطیف و صادقانه است که انرژی و تاش ما را 

چند برابر می کند.
‌ش�ور‌و‌احس�اس‌ش�ما‌را‌تحس�ين‌می‌كنيم‌و‌
می‌دانيم‌این‌اشتياق‌و‌عشق‌شما‌به‌بچه‌هاست‌كه‌آن‌ها‌
را‌عاش�ق‌شما‌كرده؛‌خدا‌خيلی‌دوستتان‌دارد...‌موفق‌

باشيد.‌

بچه‌های‌ما‌
هيچ‌فرقی‌
با‌سایرین‌

ندارند‌و‌حق‌
آن‌هاست‌كه‌
از‌تمام‌مزایا‌
و‌برنامه‌های‌
سند‌تحول‌

استفاده‌كنند‌
و‌ما‌هم‌باید‌
حمایتشان‌

كنيم


